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  چکيده  

های آموزشی مدرن، نه تنها ابزاری برای انتقال وقايع گذشته، بلکه سازوکاری  مقدمه: آموزش تاريخ در نظام 
بازتوليد حافظه جمعی، شکل  برای  باايناساسی  است.  انتقادی  تفکر  پرورش  ملی و  به هويت  حال،  دهی 

محور و  بر رويکرد حافظه اند که آموزش تاريخ در مدارس ايران عمدتاً مبتنیهای پيشين نشان دادهپژوهش 
سازی پرداخته است. اين شکاف، ضرورت  های تحليلی و هويت انتقالی است و کمتر به پرورش مهارت 

سازد. پيشينه مطالعات داخلی عمدتاً بر محتوای  بازانديشی در منطق و چرايی آموزش تاريخ را دوچندان می 
بودهکتاب متمرکز  معلمان  نگرش  و  درسی  امهای  از  اند،  معلم  تربيت  نظام  کنشگران  درک  به  کمتر  ا 

محوری  ها بر ضرورت گذار از حافظه المللی، پژوهش اند. در سطح بين«چرايی» آموزش تاريخ پرداخته 
- اند. پژوهش حاضر با هدف پر کردن اين شکاف، به سراغ دبيران و دانشجو به تفکر تاريخی تأکيد کرده 

دبير    ١۵معلمان رفته است. پژوهش با رويکرد کيفی و روش تحليل مضمون انجام شد. جامعه آماری شامل  
گيری هدفمند انتخاب شدند.  معلم دانشگاه فرهنگيان لرستان بود که با نمونه -دانشجو  ٣٠آموزش تاريخ و  

ساختاريافته بود. در خلال پژوهش سه مضمون فراگير استخراج شد:  ها، مصاحبه نيمهابزار گردآوری داده 
تاريخی؛ و  -محوری به تفکر تحليلیمثابه بازآفرينی هويت ملی و فرهنگی؛ گذار از حافظه به  آموزش تاريخ

کنندگان، دهد که از ديدگاه مشارکت ها نشان میپذيری اجتماعی. يافته عنوان تمرين مسئوليتآموزش تاريخ به 
محور گرفتار است و برای تقويت هويت ملی و تفکر  آموزش تاريخ در ايران همچنان در الگوی حافظه 

  های تربيت معلم است. تاريخی، نيازمند بازنگری اساسی در رويکردها، محتوا و روش 
  

شناسی آموزش، مدارس و دانشگاه، تفکر تاريخی، آموزش تاريخ، هويت ملی، جامعه ها:کليدواژه
  تحليل مضمون.

  مقدمه  
آيد که کارکرد آن فراتر های آموزشی مدرن به شمار می آموزش تاريخ، يکی از ارکان بنيادين نظام 

ای از رخدادهای مرده،  از انتقال صرف وقايع گذشته است. تاريخ در معنای عميق خود، نه مجموعه 
پذير  بلکه روايتی زنده از تجربه زيسته يک ملت است که تداوم فرهنگی و اجتماعی آن را امکان 

ای»  ها در حقيقت «جوامع تصوّر شده ). به تعبير بنديکت اندرسون، ملت Smith, 2013سازد ( می 
 ,Anderson, 1991يابند ( هستند که از رهگذر حافظه تاريخی و روايت مشترک از گذشته معنا می 

pp. 22-25 انتقال  ). در نتيجه، آموزش تاريخ در نظام آموزشی هر جامعه، نه صرفاً ابزاری برای
های مشترک و  سازی ارزش اطلاعات، بلکه سازوکاری اساسی برای بازتوليد حافظه جمعی، درونی 

شود. از اين منظر، هرگونه غفلت از  های جديد محسوب می دهی به هويت فردی و جمعی نسل شکل 
تواند به بحران هويت،  منطق و فلسفه آموزش تاريخ، پيامدهايی فراتر از کلاس درس داشته و می 

). از ديدگاه  Husbands et al., 2003گسست نسلی و تضعيف سرمايه فرهنگی جامعه منجر شود ( 
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کند که  )در نظريه يادگيری تجربی خود تأکيد می ١٩٣٨,  Deweyفلسفه تعليم و تربيت، جان ديويی ( 
های گذشته و اکنون ارتباط برقرار کند. تاريخ  آموزش، زمانی معنادار است که فرد بتواند ميان تجربه 

های ممتاز است که امکان تداوم تجربه و بازسازی آگاهانه آن را فراهم  از اين حيث، يکی از حوزه 
کند. ديويی معتقد بود که يادگيری تاريخ، فرصتی است برای درک تجربه انسانی در گذر زمان  می 

کنش  پيامدهای  درباره  تأمل  ( و  ديگر،  Dewey, 1916/2004, pp. 182-185ها  عبارت  به   .(
ستر زمان  آموزش تاريخ نه بازگويی رخدادها، بلکه فرايندی تأملی برای فهم مسئوليت انسانی در ب

) با طرح مفاهيم «سرمايه فرهنگی»  Bourdieu, 1977شناختی، پير بورديو ( است. از منظر جامعه 
ها  ها، روايت دهد که چگونه آموزش رسمی از جمله دروس تاريخ، ارزش و «هابيتوس» توضيح می 

های درسی تاريخ  سازد. بر اين اساس، آنچه در کتاب و نمادهای مسلط را بازتوليد کرده و درونی می 
شود) بازتابی از ساختار قدرت و سلطه در جامعه است. در همين  شود (و آنچه حذف می گنجانده می 

بندی دانش»، نشان  ) با طرح نظريه «کدهای زبانی و طبقه Bernstein, 2000راستا، برنشتاين ( 
برنامه می  در  محتوا  بازنمايی  و  گزينش  نحوه  که  می دهد  تاريخ،  درسی  ن های  های  ابرابری تواند 

) با مفهوم  Ricoeur, 2004اجتماعی را بازتوليد کند يا به چالش کشد. از ديدگاه فلسفی، پل ريکور ( 
ای مرده، بلکه نوعی روايت فعال  مندی روايت» بر اين نکته تأکيد دارد که تاريخ نه گذشته «زمان 

کند. بر اساس اين رويکرد، منطق آموزش تاريخ،  است که هويت فردی و جمعی را بازسازی می 
آموز به درک پويايی هويت و وگويی ميان گذشته و حال است که از طريق آن، دانش بازگشايی گفت 

می ارزش  خود  فرهنگی  نظريه های  سطح  در  ويگوتسکی  رسد.  لو  معاصر،  يادگيری  های 
 )Vygotsky, 1978 می نشان  رشد»  مجاور  «منطقه  نظريه  با  و  )  اجتماعی  يادگيری  که  دهد 

تواند منجر به رشد تفکر انتقادی شود. او معتقد بود که فهم تاريخی  وگويی در آموزش تاريخ، می گفت 
گيرد که فراگير در تعامل زبانی و فرهنگی با ديگران به بازتفسير رخدادها بپردازد.  زمانی شکل می 

) يادگيری موقعيتی  نظريه  بعدها در  بر  Lave & Wenger, 1991اين ديدگاه  يافت که  توسعه   (
 ,Wineburg, 2001کند. واينبرگ ( های يادگيری» در تکوين فهم تاريخی تأکيد می اهميت «جامعه 

pp. 5-6 آموزد ميان گذشته  داند که به فراگيران می ) نيز تفکر تاريخی را فرآيندی «غيرطبيعی» می
ع، آموزش تاريخ  و حال، پيوندهای انتقادی برقرار کنند؛ نه اينکه صرفاً وقايع را حفظ کنند. در واق 

محور به سطح تحليل، قضاوت و فهم  دار است که يادگيرنده را از سطح دانش حافظه زمانی معنا 
تواند بستر پرورش شهروندانی انتقادی، آگاه و مسئول در  تاريخی ارتقاء دهد. چنين آموزشی، می 

  ).Ahonen, 2020برابر گذشته و آينده باشد ( 
  

در ايران، از دوران مشروطه تاکنون، آموزش تاريخ همواره در بطن تحولات نظام آموزشی  
دوستی های نخست، هدف از تدريس تاريخ، ايجاد حس وطنو تربيتی جای داشته است. در دوره

و آشنايی با مفاخر ملی بود؛ اما با گذر زمان و تغيير شرايط فرهنگی، اجتماعی و سياسی، اين  
). پس از انقلاب اسلامی، ۴٩-۴۵:  ١٣٩٩های متعددی شد (کريمی،  رويکرد دستخوش دگرگونی

گرايی های دينی و انقلابی بازتعريف گرديد و برخی از عناصر ملی آموزش تاريخ با تأکيد بر ارزش
روايت با  (پيشين  شد  تلفيق  اسلامی  جهانیJalali, 2018های  که  شرايطی  در  امروزه،  شدن  ). 
جريانهافرهنگی، رسانه و  ديجيتال  را  ی  جوان  نسل  ذهنی  فرامرزی، مرزهای  اطلاعاتی  های 

اند، چالش حفظ و بازتوليد هويت ملی از طريق آموزش تاريخ بيش از پيش اهميت گسترش داده
). نسل جديد در Safran & Ata, 2017, pp. 41-44؛  ۶٨-۶٣:  ١۴٠١نژاد،  يافته است (نيک
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های متکثر از گذشته است؛ در نتيجه، توانايی تميز دادن روايت معرض بمباران اطلاعاتی و روايت
 ,Stradlingشود (مستند از غيرمستند و تفسير انتقادی تاريخ، يک مهارت حياتی محسوب می

شود که آموزش تاريخ بتواند ميان معرفت تاريخی و زيست ). اين توانايی زمانی حاصل می2003
اند که  های متعدد در ايران نشان داده حال، پژوهش آموزان پيوند برقرار کند. باايناجتماعی دانش

محور است. در اين الگو، بر الگوی انتقالی و معلمآموزش تاريخ در مدارس، هنوز عمدتاً مبتنی
به تلقی میکتاب درسی  تاريخی  تنها منبع حقيقت  دانشعنوان  يادشود و  گيری آموزان در فرايند 

دهد که بسياری از  ها نشان می). بررسی٨٣-٧٨:  ١۴٠٠نقشی منفعل دارند (حيدری و محسنی،  
آموزش مفهومی و تحليلی  تاريخ هنوز درگير آموزش توصيفی هستند و کمتر به سوی  معلمان 

بابايی،  ٩٧-٩٢:  ١۴٠٠اند (اکبری،  حرکت کرده مانع ١٣۵-١١٢:  ١٣٩٨؛  تنها  نه  امر،  اين   .(
آموزان با هويت تاريخی و ملی را نيز شود، بلکه پيوند دانشگيری تفکر انتقادی و خلاق میشکل

ای و رشتههای نوين آموزش تاريخ بر رويکردهای اکتشافی، بينکند. در مقابل، ديدگاهتضعيف می
) دارند  تأکيد  اين Lee, 2017, pp. 89-94; Carretero, 2019, pp. 56-61مشارکتی  در   .(

شود که بايد با پرسشگری، مقايسه و تحليل بازخوانی ريخ به مثابه متنی زنده تلقی میچهارچوب، تا
تواند بستر مناسبی برای پرورش تفکر انتقادی،  شود. از منظر تربيت شهروندی، آموزش تاريخ می

 & Seixasجو فراهم آورد (تحليل اسناد و مدارک تاريخی، و تربيت شهروندان آگاه و مشارکت
Morton, 2013, pp. 1-6.(  

شود، به عبارت ديگر، آنچه امروز در نظام آموزشی ايران با عنوان «آموزش تاريخ» اجرا می 
اطلاعات حافظه  انتقال  از  به سطحی  تاريخ  غالباً  اگر  است.  شده  فروکاسته  غيرتحليلی  محور و 

به  تاريخصرفاً  وقايع،  از  انبوهی  و مثابه  تربيتی  کارکرد  شود،  تلقی  پادشاهان  تاريخ  و  نگاران 
تواند موجب بروز نوعی بحران معنا در آموزش شود رود. اين امر میساز آن از ميان میهويت

 ,Haydnدهد (که در آن نسل جوان پيوند خود را با گذشته و هويت فرهنگی خويش از دست می 
بی2012 رويکردی،  چنين  نتيجه  ميان  ).  گسست  و  يادگيری  انگيزه  کاهش  فراگيران،  علاقگی 

تر، غفلت از منطق و فلسفه آموزش تاريخ  زندگی واقعی است. در سطحی کلان محتوای درسی و
بی فرهنگی،  سرمايه  تضعيف  شکلبه  حتی  و  ملی  هويت  نگرشثباتی  و گيری  سطحی  های 

). اين مسأله در نظام تربيت Husbands et al., 2003شود (شده نسبت به تاريخ منجر میتحريف
معلمان بدون درک فلسفی از «چرايی» آموزش تاريخ  -معلم نمود مضاعف دارد: چنانچه دانشجو

عنوان ابزاری برای پرورش تفکر انتقادی و وارد عرصه تدريس شوند، محتوای تاريخی را نه به
). Barton & Levstik, 2004ها تلقی خواهند کرد (ای از داده شهروندی، بلکه صرفاً مجموعه 

تنها يک نياز ش تاريخ از منظر علمی و ميدانی نهرو، پرداختن به ضرورت و منطق آموز ازاين 
های درسی، تواند در طراحی برنامهآموزشی بلکه يک ضرورت فرهنگی و اجتماعی است که می 

  های آموزشی و توانمندسازی معلمان تاريخ تأثيرگذار باشد.تدوين کتاب
اند،  های اخير به مسأله آموزش تاريخ در ايران پرداخته هايی که در سال با وجود انبوه پژوهش

تحليل  يک شکاف نظری و روش به  عمدتاً  ايران  در  پيشين  دارد. مطالعات  شناختی مهم وجود 
کتاب (عليپور،  محتوای  درسی  همکاران،  ١١٠-٩٠:  ١٣٩٩های  و  جهانی  )، ٩٢-٧۵:  ١۴٠٠؛ 

) يا کارکردهای اجتماعی آموزش تاريخ  ١۴٠١؛ قربانی،  ١۴٠٠بررسی نگرش معلمان (اکبری،  
هايی نيز با رويکرد تطبيقی، وضعيت اند. پژوهش) پرداخته ٩۶-٧۵:  ١۴٠٠(نادری و احمدی،  

). اما آنچه کمتر ١٣٩٩اند (مطالعه تطبيقی ابعاد هويت ملی،  ايران را با ساير کشورها مقايسه کرده
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  دبيران  يعنی  –مورد توجه قرار گرفته، درک عميق از ديدگاه کنشگران مستقيم نظام تربيت معلم  
 بيشتر   ديگر،  عبارت  به.  است  تاريخ  آموزش  بنيادين»  «چرايی  درباره  –  معلمان-دانشجو  و

اند؛ اما «چرايی» آن  ها) پرداختهها، محتوا، آسيب(روش  تاريخ  آموزش  «چگونگی»  به  هاپژوهش
(منطق، فلسفه و کارکردهای غايی) کمتر موضوع تحقيق ميدانی قرار گرفته است. اين شکاف 
ميان نظريه و عمل، و ميان آنچه بايد باشد و آنچه هست، انگيزه اصلی پژوهش حاضر را شکل  

آن می ويژه  به  دانشجودهد.  تداوم -که  يا  تحول  در  کليدی  نقشی  آينده،  معلمان  عنوان  به  معلمان 
کنند. درک آنان از فلسفه آموزش تاريخ، به طور مستقيم بر شيوه تدريس، وضعيت موجود ايفا می

  آموزان آينده تأثير خواهد گذاشت.نگرش به محتوا و کيفيت يادگيری دانش
احساس  پيش  از  بيش  تاريخ  آموزش  چرايی  و  منطق  در  بازانديشی  رو، ضرورت  اين  از 

شود. درک اين مسأله که «اصلاً چرا بايد تاريخ تدريس کنيم؟»، «آموزش تاريخ چه کارکردی می
انتقادی  ايران دارد؟» و «چه نسبتی ميان آموزش تاريخ، هويت ملی و تفکر  در جامعه امروز 

رود. در شرط هرگونه اصلاح در محتوا، روش و برنامه درسی به شمار میبرقرار است؟»، پيش
هايی چون «فقدان حافظه تاريخی» و «گسست نسلی» مواجه است، جامعه امروز ايران که با پديده

). نسل جديد ١٠۵-٨٠:  ١٣٩٩يابد (نصيری،  توجه به چرايی آموزش تاريخ اهميت مضاعف می
ه متضاد از گذشته قرار دارد؛ از يک سو روايت رسمی مدرسه  های متکثر و گادر معرض روايت 

های اجتماعی  های جايگزين در فضای مجازی، شبکه های ملی، و از سوی ديگر روايتو رسانه
تواند صرفاً به بازگويی يک روايت و محافل غيررسمی. در چنين شرايطی، آموزش تاريخ نمی

آموزان ابزارهای فکری لازم برای ارزيابی، مقايسه و قضاوت واحد اکتفا کند، بلکه بايد به دانش
ای است که  ). اين همان نقطهSeixas & Morton, 2013های رقيب را ارائه دهد (درباره روايت

  کند.ای و تفکر انتقادی تلاقی میفلسفه آموزش تاريخ با سواد رسانه
در اين ميان، نبايد از تأثير تحولات ايدئولوژيک بر محتوای آموزش تاريخ در ايران غافل شد.  

گرای حاکم بر کتب درسی تاريخ، عمدتاً بر تمدن پيش از  پيش از انقلاب اسلامی، رويکرد باستان
های بزرگ و مفاخر ملی متمرکز بود و از عناصر دينی و فرهنگی پس از اسلام اسلام، شاهنشاهی

محتوای غفلت می و  شد  اساسی  دگرگونی  دستخوش  اين رويکرد  اسلامی،  انقلاب  از  پس  کرد. 
های اسلامی، انقلابی و ضداستعماری سوق يافت. های درسی تاريخ به سمت بازنمايی ارزشکتاب

رويکرد   دو   دچار  نوعی  به  –  پساانقلابی  اسلامی  چه  و  پيشاانقلابی  گرایباستان  چه   –هر 
وگو، بلکه اند؛ بدين معنا که تاريخ را نه به مثابه عرصه پرسش و گفتبوده  زدگی»«ايدئولوژيک

اند. آنچه در هر دو بخشی به نظم سياسی موجود بازنمايی کردهبه عنوان ابزاری برای مشروعيت
ها و کنشگران غيررسمی) و نيز دوره مغفول مانده، «تاريخ از پايين» (تاريخ مردم، زنان، اقليت

اين غفلت دوگانه، زمينهامکان نقد و بازانديشی در روايت ساز بحران معنای های رسمی است. 
به تحليل محتوای کتاب ايران شده است. پژوهش حاضر اگرچه مستقيماً  تاريخ در  های آموزش 

ها واکاوی معلمان از اين مسأله را از خلال مصاحبه -پردازد، اما درک دبيران و دانشجودرسی نمی
  .کرده است

بر اين اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر، واکاوی منطق و چرايی آموزش تاريخ در نظام 
آموزشی ايران با تأکيد بر نقش آن در تقويت هويت ملی و اجتماعی است. اين پژوهش به دنبال آن  

معلمان دانشگاه فرهنگيان استان  -های دبيران و دانشجواست که از خلال تجربه زيسته و ديدگاه
خلاف  بر  دهد.  دست  به  بهبود  راهکارهای  و  موجود  وضعيت  از  روشن  تصويری  لرستان، 
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اند، تمرکز اين  های درسی پرداخته ها يا نقد برنامههايی که صرفاً به تحليل محتوای کتابپژوهش
پژوهش بر «معنا و منطق» از ديدگاه کنشگران انسانی است. چرا که هرگونه اصلاح در نظام 
آموزشی، اگر با درک مشترک از «چرايی» همراه نباشد، به تغييرات سطحی و ناپايدار منجر 

شود: آموزش تاريخ در نظام خواهد شد. در نهايت، سؤال اصلی پژوهش به صورت زير تدوين می
آموزشی ايران تا چه اندازه توانسته است نقش خود را در تقويت هويت ملی و توسعه تفکر تاريخی 

معلمان دانشگاه فرهنگيان استان لرستان، منطق مطلوب و -ايفا کند؟ و از ديدگاه دبيران و دانشجو
  ايی آموزش تاريخ چيست؟چر

  
  پيشينه پژوهش

های اخير، بازانديشی در فلسفه و منطق آموزش تاريخ در ايران و جهان به يکی از مباحث در سال 
 با  پژوهشی  در)  ۵٧–۵٠:  ١۴٠٢محوری حوزه آموزش و پرورش تبديل شده است. (رضوی،  

 از  بسياری  در  که  داد  نشان  انتقادی»  تربيت  منظر  از  تاريخ  آموزش  اهداف  در  «بازانديشی  عنوان
کردن وقايع استوار است و اطلاعات و حفظ  انتقال  پايه  بر  همچنان  تاريخ  آموزش  ايران،  مدارس

کند که فقدان درک فلسفی پردازد. او تأکيد میکمتر به پرورش تفکر تاريخی و تحليل انتقادی می
دانش يادگيری و تضعيف هويت فرهنگی  انگيزه  تاريخ، سبب کاهش  آموزش  آموزان  از چرايی 

 دانشگاه   دانشجومعلمان  روی  بر  ایمطالعه   در )  ٨۴–۶٣:  ١۴٠١شود. در همين راستا، (قربانی،  می
 است  تاريخ  تحليلی  آموزش  برای  لازم  هایمؤلفه   فاقد  موجود  درسی  برنامه  که  دريافت  فرهنگيان،

 اجتماعی   کارکردهای  «بررسی   پژوهش.  است  سنتی  و  محورحافظه  آموزش  برمبتنی  بيشتر  و
 درک  که  دارد  تأکيد  نيز)  ٩۶–٧۵:  ١۴٠٠ايران» از (نادری و احمدی،    مدارس  در  تاريخ  آموزش
  به  نسبت  انتقادی  فهم   و  اجتماعی  تعلق  حس  پرورش  در  مهمی  نقش  تواندمی   تاريخ  آموزش  چرايی

 سازهويت  اهداف   پايه  بر  درسی  هایکتاب  محتوای  است  ضروری  و  کند  ايفا  جامعه  تحولات
های تاريخ متوسطه از منظر تربيت شهروندی»  محتوای کتاب  «تحليل  پژوهش   در.  شود  بازنگری

 است،  کرده  منتشر  درسی  ريزیبرنامه  در   پژوهش  فصلنامه   در)  ١١٠–٩٠:  ١٣٩٩که (عليپور،  
 مفاهيم  به  کمتر  و  بوده  توصيفی  حد  از  بيش  ايران  تاريخ  هایکتاب  محتوای  که  شد   داده  نشان

میتصميم  و  نقدپذيری  اجتماعی،  مشارکت آگاهانه  (گيری  بابايی  مقاله  ١٣٩٨پردازد.  در  نيز   (
های آموزش مفهومی تاريخ در مدارس متوسطه» بر اين باور است که آموزش تاريخ در  «چالش 

محور حرکت کند. محور به سمت آموزش تحليلی و مسأله ايران هنوز نتوانسته از رويکرد روايت
های نظام آموزشی کشورهای ويت ملی در سياستدر همين زمينه، پژوهش «مطالعه تطبيقی ابعاد ه

) نشان داد که کشورهايی مانند ژاپن و  ١٣٩٩های تطبيقی در آموزش،  منتخب» (نشريه پژوهش
کانادا، آموزش تاريخ را بر پايه تبيين فلسفه تربيتی و نقش آن در توسعه هويت شهروندی بازتعريف 

المللی که در ايران اين بعد نظری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در سطح بين اند، درحالی کرده
اند. در پژوهشی نيز مطالعات متعددی بر ضرورت بازنگری در فلسفه آموزش تاريخ تأکيد کرده

، کورستلينا  History Education and the Construction of National Identitiesبا عنوان  
)Korostelina, 2013 هويت ساخت  برای  ابزاری  مدارس  در  تاريخ  آموزش  که  داد  نشان   (

ناديده  اين نقش می اجتماعی و ملی است و  انسجام فرهنگی منجر شود. گرفتن  به تضعيف  تواند 
 History Education and the Construction of National Identityهمچنين در پژوهش 

in Iran  های درسی ايران(با تحليل محتوای کتابJalali, 2018  بيان شد که اگرچه عناصر ،(
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های تفکر تاريخی ملی و دينی در آموزش تاريخ حضور دارند، اما پيوند ميان اين عناصر و مهارت
) آناند  و  دورانی  مطالعه  در  است.  ضعيف  عنوان  Durrani & Anand, 2023هنوز  با   (

National Identity and the History Curriculum: Nation Making in the Shadow 
of Partition رابطه ميان سياست آموزشی، هويت ملی و برنامه درسی تاريخ در کشورهای ،

شهروندان   تربيت  برای  تاريخ  آموزش  فلسفه  فهم  که  شده  تأکيد  و  شده  بررسی  جنوبی  آسيای 
مجله   در  منتشرشده  پژوهش  آن،  بر  افزون  است.  ضروری  انتقادی  و   Historyچندفرهنگی 

Education and Social Identity  )(Korostelina, 2008  دهد که آموزش تاريخ  نشان می
های های اجتماعی دارد و زمانی مؤثر است که ميان روايتدهی نگرشای در شکل کنندهنقش تعيين

ها، روشن  های زيسته جامعه ارتباط برقرار کند. با تحليل مجموعه اين پژوهشتاريخی و واقعيت
المللی، تمرکز اصلی بر نقش آموزش شود که چه در مطالعات داخلی و چه در تحقيقات بينمی

فلسفی و ميدانی، شکاف تاريخ در شکل  از منظر  اما  انتقادی است،  دهی هويت و تقويت آگاهی 
های داخلی  عميقی ميان «چرايی آموزش تاريخ» و «چگونگی اجرای آن» وجود دارد. پژوهش 

داشته  تمرکز  معلمان  نگرش  و  محتوا  بر  ريشه بيشتر  به  کمتر  و  و  معرفتهای  اند  شناختی 
پرداختهجامعه موضوع  درحالی شناختی  پژوهشاند؛  چهارچوبکه  از  خارجی  نظری  های  های 

  اند. تری مانند «تفکر تاريخی» و «هويت ملی تحليلی» بهره بردهغنی
شناسی آموزش و  های جامعهوجه تمايز پژوهش حاضر در آن است که ضمن اتکا بر نظريه

انتقادی، به بررسی ميدانی منطق و چرايی آموزش تاريخ در ميان دانشجومعلمان   فلسفه تربيت 
های واقعی، الگوی بومی آموزش تاريخ را بازخوانی پردازد تا از خلال دادهدانشگاه فرهنگيان می

تنها در پی تبيين نظری جايگاه فلسفی آموزش تاريخ است، بلکه با تحليل کيفی کند. اين پژوهش نه
کوشد پيوند ميان هويت فرهنگی، تفکر تاريخی و آموزش انتقادی معلمان آينده، می  های زيستهتجربه

را در چهارچوب نظام آموزشی ايران آشکار سازد؛ رويکردی که در ادبيات پيشين کمتر مورد 
  ه قرار گرفته است.توج

  
  مبانی نظری پژوهش 

های منطق و چرايی آموزش تاريخ، ريشه در پرسش بنيادی از چرايی و چگونگی انتقال تجربه
وتربيت، آموزش تاريخ نه صرفاً  پردازان تعليمهای بعد دارد. از ديدگاه نظريهجمعی انسان به نسل

دهی تفکر انتقادی و تکوين آگاهی های گذشته، بلکه ابزاری برای درک هويت، شکلانتقال داده 
کند ) در نظريه يادگيری تجربی خود تأکيد میDewey, 1938:87-90تاريخی است. جان ديوئی (

های گذشته و اکنون ارتباط برقرار کند؛ که آموزش، زمانی معنادار است که فرد بتواند ميان تجربه 
 واسطه امکان تداوم تجربه و بازسازیهايی است که به شکل بی رو تاريخ، يکی از حوزه ازاين 

شناختی، آموزش تاريخ در نظام آموزشی هر جامعه،  کند. از منظر جامعهآگاهانه آن را فراهم می
 ,Bourdieuشود (بخشی به نظم اجتماعی محسوب میابزاری برای بازتوليد فرهنگی و مشروعيت

1977: 72–95( 
دهد که چگونه آموزش بورديو با طرح مفهوم «سرمايه فرهنگی» و «هابيتوس» توضيح می

تاريخ، ارزش ازجمله دروس  بازتوليد کرده و درونی ها، روايترسمی  مسلط را  نمادهای  ها و 
) با طرح نظريه «کدهای زبانی Bernstein, 2000:52-58سازد. در همين راستا، برنشتاين (می

های درسی تاريخ،  دهد که نحوه گزينش و بازنمايی محتوا در کتاببندی دانش»، نشان می و طبقه
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از ديدگاه فلسفه آموزش، پل ريکور ساختار قدرت و سلطه را در سطح گفتمانی تثبيت می کند. 
)Ricoeur, 2004:21-25مندی روايت» بر اين نکته تأکيد دارد که تاريخ نه  ) با مفهوم «زمان

کند. بر ای مرده، بلکه نوعی روايت فعال است که هويت فردی و جمعی را بازسازی می گذشته
وگويی ميان گذشته و حال است که از  اساس اين رويکرد، منطق آموزش تاريخ، بازگشايی گفت

  رسد.های فرهنگی خود میآموز به درک پويايی هويت و ارزشطريق آن، دانش 
يادگيری معاصر، ويگوتسکی (در سطح نظريه با نظريه  Vygotsky, 1978:84-97های   (

تواند وگويی در آموزش تاريخ، می دهد که يادگيری اجتماعی و گفت«منطقه مجاور رشد» نشان می 
گيرد که فراگير در منجر به رشد تفکر انتقادی شود. او معتقد بود که فهم تاريخی زمانی شکل می

نظريه   در  بعدها  ديدگاه  اين  بپردازد.  رخدادها  بازتفسير  به  ديگران  با  فرهنگی  و  زبانی  تعامل 
های ) توسعه يافت که بر اهميت «جامعه Lave & Wenger, 1991:29-34يادگيری موقعيتی (

  کند. يادگيری» در تکوين فهم تاريخی تأکيد می
در چهارچوب نظری اين پژوهش، سه لايه معنايی برای منطق آموزش تاريخ در نظر گرفته  

  شده است:
  . لايه معرفتی که بر توسعه توان تحليل تاريخی و تفسير وقايع تأکيد دارد؛ ١
  پردازد؛می ملی و فرهنگی ميراث با فرد پيوند بازسازی به که فرهنگی–. لايه هويتی٢
بستری برای فهم مسئوليت اجتماعی، مدارا و عدالت   را  تاريخ  که  اجتماعی–. لايه اخلاقی٣

  کند. معرفی می
  

  لايه های مفهومی آموزش تاريخ و کارکردهای آن   :  ١جدول  
  لايه مفهومی   تمرکز اصلی   کارکرد آمزشی

  معرفتی شناختی   تحليل وقايع تاريخی،تفسير و قضاوت   پرورش تفکر تاريخی انتقادی 
ميراث جمعی،روايتحافظه  تقويت هويت ملی و احساس تعلق  ملی،  های 

  فرهنگی 
  فرهنگی هويتی 

  اجتماعی اخلاقی   مسوليت اجتماعی،عدالت،مدارا   تربيت شهروند آگاه و مسئول 

  
–٧۵:  ١٣٩٩اند؛ برای نمونه، (محمدی،  مطالعات جديد در ايران نيز اين رويکرد را تأييد کرده

درباره نقش آموزش تاريخ در تربيت شهروند مسئول، نشان داد که برنامه درسی   پژوهشی  در)  ٩۶
و  صفری  پژوهش  همچنين  يابد.  پيوند  جامعه  زيسته  مسائل  با  که  است  اثربخش  زمانی  تاريخ 

کند که در های تاريخ متوسطه» بيان می ) درباره «بازنمايی هويت ملی در کتاب١۴٠١همکاران (
شود. در همين صورت غلبه نگاه توصيفی و ايدئولوژيک، اهداف تحليلی آموزش تاريخ محقق نمی

(قنبری،    سوی   به  محوریحافظه   از  بايد  تاريخ  آموزش  که  دارد  تأکيد)٣۴– ١١:  ١۴٠٠راستا، 
.  دهد  پرورش  آموزان دانش  در  را   اجتماعی   تحليل  و  انتقادی  تفکر  بتواند  تا  کند  حرکت  محوریفهم
دهد که آموزش ) در پژوهش خود نشان می Korostelina, 2013:9-15المللی نيز(بين   سطح  در

اجتماعی و شکل دارد. همچنين دهی نگرشتاريخ، نقش مستقيمی در ساخت هويت  های سياسی 
(Durrani & Anand, 2023:33-41)ای تطبيقی درباره آموزش تاريخ در کشورهای در مطالعه

وگو آموزان را به گفتاند که آموزش تاريخ زمانی سازنده است که دانشجنوب آسيا، تأکيد کرده
ترتيب، ها سوق دهد، نه آنکه صرفاً روايت ملی را بازتوليد کند. بدينها و شباهتدرباره تفاوت

نظری مبتنی  چهارچوب  حاضر  ويگوتسکی)، پژوهش  و  (ديوئی  تربيتی  رويکردهای  تلفيق  بر 
کوشد تا نشان  (بورديو و برنشتاين) و فلسفی (ريکور) است. اين چهارچوب می  فرهنگی–اجتماعی
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انتقال روايت وگوی های ثابت فراتر رود و به عرصه گفتدهد که آموزش تاريخ بايد از سطح 
ای بسته بلکه مجالی برای نقادانه درباره گذشته و حال تبديل شود. در اين نگاه، تاريخ نه حافظه 

پذيری اجتماعی است؛ همان چيزی که منطق بنيادين آموزش تاريخ  يابی و مسئوليتانديشيدن، هويت
  دهد.را تشکيل می

شده، مدل مفهومی اين پژوهش بر سه بعُد اساسی از آموزش  بر مبنای چهارچوب نظری مطرح
اجتماعی، و  -تحليلی، بُعد انتقادی-تاريخ در نظام تعليم و تربيت معاصر استوار است: بُعد شناختی

تربيتی. در اين مدل، آموزش تاريخ نه صرفاً به عنوان ابزاری برای حفظ اطلاعات -بُعد هويتی 
گيری آگاهی انتقادی، و تقويت پويا در رشد انديشه تاريخی، شکلگذشته، بلکه به منزله فرايندی  

) و مفهوم ١٩۶٨شود. در بعُد شناختی، نظريه يادگيری معنادار آزوبل (هويت فرهنگی درک می
) مبنا قرار گرفته است. بر اساس اين ديدگاه، يادگيری تاريخ ٢٠٠١«بازسازی معرفتی» واينبرگ (

های ذهنی خود های تاريخی و ساخت آموزان بتوانند ميان داده زمانی پايدار و مؤثر است که دانش
پيوند برقرار کنند. بدين ترتيب، يادگيری تاريخ نه بازخوانی حافظه جمعی، بلکه بازتوليد آن در 

) و بورديو ١٩٧٠های فريره (اجتماعی، آموزه-ذهن فراگير با تفسير جديد است. در بعُد انتقادی
قرار گرفته١٩٧٧( توجه  ابزاری برای پرورش سواد  ) مورد  تاريخ در اين سطح،  اند. آموزش 

انتقادی، بازانديشی در روابط قدرت، و کشف الگوهای سلطه و مقاومت در گذشته است. فريره 
شود؛ داند که در آن يادگيری از انفعال به کنشگری تبديل میبخش را فرآيندی میآموزش رهايی

آموز به تماشاگر گذشته محدود نشود،  بنابراين در کلاس درس تاريخ، هدف اصلی آن است که دانش 
تواند در آموزش تاريخ  بلکه به کنشگر امروز بدل گردد. از منظر بورديو نيز بازتوليد فرهنگی می

های فرودستان بازآفرينی گردد،  بازتفسير شود: اگر محتوای تاريخی با تأکيد بر چندصدايی و ديدگاه
های تربيتی، آموزه-بخش بدل خواهد شد. در بعُد هويتیمدرسه به جای بازتوليد سلطه، به نهاد آگاهی

) (١٩٢٢دورکيم  ملکی  و  نظری١٣٩٧)  راهنمای  کارکرد  )  سطح،  اين  در  تاريخ  آموزش  اند. 
شی در هويت کند و در عين حال، بستر بازانديهای جمعی را دنبال میبخشی و انتقال ارزشانسجام

های تاريخی خود، نسبت به جامعه،  آموز با آشنايی با ريشهسازد. دانشملی و دينی را فراهم می 
کند و در نتيجه، حس مسئوليت اجتماعی و شهروندی  فرهنگ و تمدن خويش احساس تعلق پيدا می

  ). ۶٧– ۴۵: ١۴٠١نژاد، شود (دهقانفعال در او تقويت می
بر اين اساس، مدل مفهومی پژوهش حاضر بر روابط متقابل ميان سه متغير کليدی استوار  

  است:
  های فعال، و تأکيد بر تفکر انتقادی)، . کيفيت آموزش تاريخ (شامل محتوای تحليلی، روش١
  آموزان (به عنوان پيامد شناختی و هويتی)،. آگاهی تاريخی دانش ٢
  . توسعه مسئوليت اجتماعی و کنشگری مدنی (به عنوان پيامد تربيتی و اجتماعی).٣

بر منطق تحليلی و انتقادی، سبب افزايش  شود که آموزش تاريخِ مبتنیدر اين مدل، فرض می 
دانش اجتماعی  کنشگری  ارتقای  نهايت  در  و  تاريخی  میآگاهی  ديگر، آموزان  عبارت  به  شود. 

محور محور و مسأله هرچه فرايند آموزش تاريخ از سطح حفظی و انتقالی فاصله گيرد و به تجربه 
  يابد. آموزان افزايش می های اجتماعی و هويتی در دانشسازی ارزش تر شود، ميزان درونینزديک
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 مدل مفهومی آموزش تاريخ و پيامدهای آن  :  ١نمودار شماره  

  شناسی پژوهش روش
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حيث ماهيت و روش، کيفی است. انتخاب رويکرد  

هايی مانند «منطق و چرايی آموزش تاريخ» ذاتاً تفسيری،  بر اين فرض است که پديدهکيفی مبتنی
های اجتماعی فرهنگی و ارزشی هستند و تنها از طريق تحليل معنا، تفسير کنشگران و درک زمينه

). رويکرد کيفی به پژوهشگر امکان  Creswell, 2018های پنهان آنها دست يافت (توان به لايهمی
های بنيادين پژوهش کنندگان، به فهم عميقی از پرسشدهد تا از خلال تجربه زيسته مشارکتمی

های کمّی قابل سنجش نيستند. جامعه آماری اين پژوهش شامل  هايی که در روشدست يابد، پرسش
دانشگاه ه اصلی است: نخست، دبيران رشته آموزش تاريخ و جامعهدو گرو آموزش در  شناسی 

معلمان مقطع کارشناسی پيوسته رشته آموزش تاريخ در  -فرهنگيان استان لرستان؛ دوم، دانشجو
های درسی، تجربه زيسته  همين دانشگاه. انتخاب اين جامعه به دليل پيوند مستقيم آنان با سياست

آموزش تاريخ و نقشی است که در آينده به عنوان معلمان و مربيان نسل آينده ايفا خواهند کرد. از 
شناسی سال سابقه تدريس در حوزه تاريخ يا جامعه  ١٠نفر از دبيران (با حداقل    ١۵ميان اين جامعه،  

گيری هدفمند از  تحصيلی) با روش نمونه  ٨تا    ۶های  معلمان (ترم-نفر از دانشجو  ٣٠آموزش) و  
کند گيری هدفمند، پژوهشگر آگاهانه افرادی را انتخاب میع گلوله برفی انتخاب شدند. در نمونهنو

). معيارهای ورود Patton, 2015که بيشترين دانش و تجربه را درباره پديده مورد مطالعه دارند (
به پژوهش برای دبيران شامل داشتن حداقل يک مقاله يا پژوهش مرتبط با آموزش تاريخ، و برای 

تاريخ معاصر  -دانشجو تاريخ و  با روش تدريس  معلمان شامل گذراندن واحدهای درسی مرتبط 
  ايران بود. در جدول زير مشخصات شرکت کنندگان پژوهش اشاره شده است.

  
  کنندگان پژوهش مشخصات مشارکت  : ٢جدول  

  گروه               جنسيت                تعداد            ميانگين سن           ميانگين سابقه (سال) 
    ١٨                              ۴٨              ١٠دبيران               مرد                      

  ١٢                             ۴٢              ۵دبيران               زن                        
  -                             ٢٣              ١٢دانشجومعلم        مرد                      
  -                              ٢٢              ١٨دانشجومعلم        زن                      

  
ساختاريافته بود. اين نوع مصاحبه به پژوهشگر امکان ها، مصاحبه نيمهابزار گردآوری داده 

ها را دنبال کند و از سوی ديگر، فضای کافی دهد تا از يک سو چهارچوب مشخصی از پرسشمی
). Kvale & Brinkmann, 2015تر را داشته باشد (های غيرمنتظره و عميقبرای پيگيری پاسخ

های محوری زير بود: «به نظر شما چرا بايد تاريخ در مدارس و راهنمای مصاحبه شامل پرسش
شکلدانشگاه در  نقشی  چه  تاريخ  «آموزش  شود؟»،  تدريس  دانشها  ملی  هويت  آموزان  گيری 

حافظه تاريخ  آموزش  ميان  «تفاوت  تحليلیدارد؟»،  تاريخ  آموزش  و  چيست؟»،  -محور  انتقادی 
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کنند؟»، «يک معلم  های درسی تاريخ فعلی تا چه اندازه به تقويت تفکر تاريخی کمک می«کتاب
شوند که آموزش تاريخ در ايران از هايی دارد؟» و «چه عواملی باعث می تاريخ ايدئال چه ويژگی

دقيقه به طول    ۶٠تا    ۴۵وضعيت مطلوب فاصله داشته باشد؟». هر مصاحبه به طور ميانگين  
آگاهانه مشارکت با رضايت  و  کلمه  انجاميد  به  کلمه  و  کامل  به صورت  کنندگان ضبط و سپس 

  انجام گرفت.  ١۴٠٣ها در بازه زمانی دی تا اسفند ماه سازی شد. مصاحبهپياده
ها و اطمينان از پوشش دادن همه ابعاد پژوهش، راهنمای مصاحبه  به منظور هدايت مصاحبه

بر اساس چهارچوب نظری و سؤال اصلی پژوهش تدوين شد. محورهای اصلی سؤالات به همراه 
ارائه شده است. لازم به ذکر است که ترتيب و عبارت   ٢های هر محور در جدول  نمونه پرسش

های گر از پرسشکرد و مصاحبهکنندگان تغيير میهای مشارکتدقيق سؤالات بسته به زمينه و پاسخ
کاوشگرانه (مانند «لطفاً بيشتر توضيح دهيد» يا «آيا مثال خاصی در ذهن داريد؟») نيز استفاده 

  کرد.می
  

  ساختاريافته : محورهای اصلی سؤالات مصاحبه نيمه ٣جدول 
  محور سؤال                               پرسش نمونه 

  ها تدريس شود؟ چرايی آموزش تاريخ                   به نظر شما چرا بايد تاريخ در مدارس و دانشگاه
  آموزان دارد؟گيری هويت ملی دانشهويت ملی و تاريخ آموزش           تاريخ چه نقشی در شکل

  انتقادی چيست؟ -محور و تحليلیروش تدريس                           تفاوت ميان آموزش تاريخ حافظه
  کنند؟ های درسی تاريخ فعلی تا چه اندازه به تفکر تاريخی کمک مینقد وضع موجود                       کتاب

  هايی دارد؟معلم ايدئال                              يک معلم تاريخ ايدئال چه ويژگی
  موانع تحول                             چه عواملی باعث فاصله آموزش تاريخ در ايران از وضعيت مطلوب است؟

  
) به شيوه براون و کلارک Thematic Analysisها از روش تحليل مضمون (برای تحليل داده 

)Braun & Clarke, 2006های دهد تا از دل داده) استفاده شد. اين روش به پژوهشگر امکان می
متنی پراکنده، الگوهای معنايی منظم و مضامين تکرارشونده را استخراج کند. شش گام اين روش 

برداری اوليه)؛  ها و يادداشتسازیها (خواندن مکرر پياده) آشنايی با داده ١به ترتيب عبارتند از: (
از متن مصاحبه٢( اوليه (استخراج واحدهای معنايی کوچک  ) جستجوی ٣ها)؛ () توليد کدهای 

) مرور مضامين (بررسی انسجام داخلی ۴بندی کدهای مرتبط در مضامين اوليه)؛ (مضامين (گروه
گذاری مضامين (تعيين مرزهای دقيق هر ) تعريف و نام۵و خارجی مضامين و اصلاح آنها)؛ (

های مستقيم). ها با استفاده از نقل قول ) نگارش گزارش (تدوين يافته ۶ی)؛ (گذاری نهايمضمون و نام 
کدهای  شدند.  پالايش  و  بازبينی  بار  چندين  شده  استخراج  کدهای  اوليه،  کدگذاری  انجام  از  پس 

های معنايی بزرگتر ادغام شدند. در نهايت، تکرار حذف و کدهای مشابه در مقولهتکراری يا کم
بندی گرديدند.  دهنده طبقهکدهای باقيمانده در قالب سه مضمون فراگير و هشت مضمون سازمان 

استفاده   MAXQDA 2022افزار  ها و فرايند کدگذاری، از نرمبرای مديريت و سازماندهی داده
  شد.

 Lincolnبرای اطمينان از اعتبار و پايايی پژوهش، از معيارهای پيشنهادی لينکلن و گوبا (
& Guba, 1985های کيفی جايگزين مناسبی برای روايی و پايايی ) استفاده شد که برای پژوهش

شوند. اين معيارها شامل چهار مؤلفه است: نخست، اعتبارپذيری های کمّی محسوب میدر پژوهش
)Credibilityها هايی مانند بررسی مجدد يافتهگيرد و با روش) که به جای روايی درونی قرار می

) و حضور مستمر در زمينه پژوهش تأمين شد.  Member Checkingکنندگان (توسط مشارکت
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معلمان ارسال و پس از  -نفر از دانشجو  ٨نفر از دبيران و    ۵ها برای  به اين منظور، خلاصه يافته
انتقال دوم،  گرديد.  اعمال  اصلاحات لازم  بازخورد،  (دريافت  به  Transferabilityپذيری  که   (

های گيرد و از طريق توصيف غنی و دقيق از زمينه پژوهش، ويژگیجای روايی بيرونی قرار می
های ها به زمينه کنندگان و فرايند تحليل فراهم شد تا خواننده بتواند درباره امکان تعميم يافتهمشارکت

اتکاپذيری ( گيرد و از ) که به جای پايايی قرار می Dependabilityمشابه قضاوت کند. سوم، 
(پياده پژوهش  کامل  نگهداری مستندات  يادداشتسازی مصاحبهطريق  کدها،  تحها،  ليلی) و های 

شناسی کيفی تأمين شد. چهارم، بازبينی فرايند تحليل توسط يک پژوهشگر همکار با تخصص روش
) میConfirmabilityتأييدپذيری  قرار  عينيت  جای  به  که  نگهداری )  طريق  از  و  گيرد 

ها هستند ها برآمده از داده ) و اطمينان از اينکه يافتهReflexivity Journalهای تأملی (يادداشت
پيش دادهفرضنه  غنای  افزايش  برای  همچنين  پژوهشگر.  از روش های  کاهش سوگيری،  ها و 

های حاصل از ) در سطح منابع داده استفاده شد؛ بدين معنا که يافته Triangulationسازی (مثلث
معلمان مقايسه و نقاط اشتراک و -های حاصل از مصاحبه با دانشجومصاحبه با دبيران با يافته

(افتر گرديد  آنها شناسايی  دريافت رضايت  Denzin, 2012اق  پژوهش شامل  اخلاق  ). رعايت 
بودن   ناشناس  حفظ  و  مرحله  هر  در  انصراف  امکان  اطلاعات،  محرمانگی  تضمين  آگاهانه، 

يا  ٣ها، به جای نام واقعی، از کدهای شناسايی (مانند دبير کنندگان بود. در گزارش يافتهمشارکت
  ) استفاده شده است.١٢معلم -دانشجو

  های پژوهش يافته
از پياده و تحليل عميق مصاحبه پس  نيمهسازی  با  های  معلم -دانشجو  ٣٠دبير و    ١۵ساختاريافته 

گانه تحليل مضمون به روش براون و کلارک دانشگاه فرهنگيان استان لرستان، و طی مراحل شش 
)، مجموعه انبوهی از کدهای اوليه استخراج گرديد. اين کدها پس از چندين دور بازبينی، ٢٠٠۶(

بندی شدند.  دهنده دستهپالايش و ادغام، در نهايت به سه مضمون فراگير و هشت مضمون سازمان
) گذار ٢مثابه بازآفرينی هويت ملی و فرهنگی؛ () آموزش تاريخ به١مضامين فراگير عبارتند از: (

ی پذير عنوان تمرين مسئوليت) آموزش تاريخ به٣تاريخی؛ و (-محوری به تفکر تحليلیاز حافظه 
به همراه زيرمضمون اين مضامين  از  ادامه، هر يک  در  نقل قولاجتماعی.  های های مرتبط و 

  شود.کنندگان ارائه میمستقيم از مشارکت
  مثابه بازآفرينی هويت ملی و فرهنگیمضمون فراگير اول: آموزش تاريخ به
شود، ها محسوب میشده از داده ترين مضمون استخراجاين مضمون که پربسامدترين و محوری

ترين کارکرد و منطق آموزش تاريخ،  معلمان، مهم-بيانگر آن است که از ديدگاه دبير و دانشجو
کنندگان  دهی، حفظ و بازآفرينی هويت ملی و فرهنگی نسل جديد است. مشارکتنقش آن در شکل 

کردند که تاريخ، «شناسنامه» يک ملت است و بدون شناخت آن، امکان  به طور مکرر تأکيد می
حال، آنچه از  گيری حس تعلق به جامعه و احساس مسئوليت در قبال آن وجود ندارد. بااين شکل

مقوله و  کدها  هويتميان  اهميت  درباره  ساده  اجماع  يک  آمد،  دست  به  بلکه  ها  نبود،  سازی 
ای عميق به وضعيت موجود و پيشنهادهايی برای بازتعريف نسبت ميان آموزش ای از نقدهمجموعه

  تاريخ و هويت بود. 
  محور و بازتوليد هويت منجمد : نقد رويکرد حافظه ١-١زيرمضمون 

کنندگان بر  های اين پژوهش، نقد گسترده و تقريباً اجماعی مشارکتترين يافتهيکی از برجسته
معلمان، آنچه امروز -محور در آموزش تاريخ فعلی است. به گفته دبير و دانشجورويکرد حافظه 
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ها و رويدادها محدود است ها، نامشود، عمدتاً به حفظ کردن سالدر مدارس به نام تاريخ تدريس می
کند. يکی از دبير با بيش آموزان برقرار نمی و هيچ ارتباطی با هويت زيسته و تجربه عينی دانش

ها ای از تاريخاز بيست سال سابقه تدريس در اين زمينه گفت: «متأسفانه ما تاريخ را به مجموعه
آموز بايد بداند که قاجارها چه سالی به قدرت رسيدند، اما روح تبديل کرديم. دانشهای بیو اسم

پرسد که اين دانستن چه ربطی به زندگی امروز او دارد. اين نوع آموزش نه  کس از او نمیهيچ
- ). يک دانشجو٣دبير  شود» (ساز نيست، بلکه دقيقاً برعکس، باعث بيزاری از تاريخ میتنها هويت

علم نيز با اشاره به تجربه تحصيلی خود گفت: «ما در دانشگاه با تاريخ تحليلی و تاريخ شفاهی و م
بينيم، انگار دو رويم و کتاب درسی را می مبانی نظری تاريخ آشنا شديم، اما وقتی به مدرسه می 

دانم حفظ کردن  خواهند که حفظ کنيم. من نمیدنيای کاملاً متفاوت است. در مدرسه فقط از ما می 
). ٨معلم  -اينکه فلان پادشاه در فلان سال چه کرده، چه ربطی به هويت ملی من دارد» (دانشجو

داده  نشان می تحليل  به رويکرد حافظه ها  نقد  اين  که  آموزشی دهد  نارضايتی  يک  محور، صرفاً 
که هويت ملی «زنده» و   کنندگان معتقدندنيست، بلکه يک دغدغه هويتی عميق است. مشارکت

کند محور، هويتی «منجمد» و «مرده» را بازتوليد می «پويا» است، در حالی که آموزش حافظه 
  که هيچ پيوندی با نسل جوان ندارد. 

  های بومی و محلی در برابر روايت ملی يکدست : تأکيد بر روايت٢-١زيرمضمون 
شد، نقد غلبه روايت ای ديگر که در ميان کدهای مرتبط با هويت ملی به شدت تکرار میيافته

کنندگان از استان لرستان که خود های درسی تاريخ بود. مشارکتمحور بر کتابيکدست و تهران
کنند که های خاص هستند، به شدت احساس می متعلق به يک فرهنگ بومی غنی با تاريخ و آيين

محور است و جای کمی برای ها، عمدتاً هويت مرکزنشين و فارسشده در کتابهويت ملیِ بازنمايی
گذارد. يکی از دبير بيان کرد: «ما در لرستان تاريخ و فرهنگ های بومی و محلی باقی میهويت

 از  تاريخ،  درسی   کتاب  در  اما  –های عاشورايی، سوارکاری، شعر و ادبيات لری  غنی داريم. آيين 
ً   نهااي  از  اثری  هيچ  کند،می   باز  را  تاريخ  کتاب  وقتی  لرستانی  آموزدانش.  نيست  خبری  هيچ  تقريبا

 احساس  ملی  هويت  به  بايد  چطور  آموزیدانش   چنين  شما،  نظر  به.  بيندنمی  خودش  تاريخ  و  فرهنگ
های بومی و محلی بيرون بيايد، نه اينکه که از دل هويت  يابدمی  معنا   وقتی  ملی  هويت  کند؟  تعلق

معلم نيز با حسرت گفت: «ما در دانشگاه با مفهوم هويت  -). يک دانشجو٧آنها را نفی کند» (دبير  
  لايه   يک   فقط  درسی،  هایکتاب  در   اما.  جهانی  و  دينی  ملی،  محلی،  هويت   –چندلايه آشنا شديم  

آموز لر، کرد يا بلوچ هيچ جايگاهی در  شده. دانشاز بالا تعريف  رسمیِ   ملیِ   هويت:  دارد  وجود
خواهيم با حذف تنوع فرهنگی، هويت ملی بسازيم؟  اين روايت ندارد. اين يعنی چه؟ يعنی ما می

دهد ها نشان می). تحليل داده ١۵معلم  - اين نه فقط اشتباه است، بلکه خطرناک هم هست» (دانشجو
کنندگان، آگاهانه يا ناآگاهانه، به يک مسأله نظری مهم اشاره دارند: هويت ملی زمانی که مشارکت

پايدار و فراگير است که بتواند تنوع فرهنگی را در خود جذب و بازنمايی کند، نه اينکه آن را  
  .ناديده بگيرد يا حذف کند

  سازی معنادار: ضرورت پيوند ميان گذشته و حال برای هويت٣-١زيرمضمون 
نکته بود که هويت اين  اين حوزه، تأکيد بر  از طريق تاريخ، سومين زيرمضمون در  سازی 

های امروز خود آموز بتواند ميان رويدادهای گذشته و مسائل و تجربه زمانی موفق است که دانش 
پل بزند. به عبارت ديگر، گذشته صرفاً برای گذشته مهم نيست، بلکه به اين دليل اهميت دارد که 

دار ايم. يکی از دبير در اين باره گفت: «تاريخ بايد مسألهگويد امروز چگونه به اينجا رسيدهبه ما می
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بايد و زيست قدرت رسيدند،  به  قاجارها  اينکه بگوييم فلان سال  به جای  شده تدريس شود. مثلاً 
بپرسيم چرا جامعه ايران بعد از صفويه به سمت استبداد رفت؟ يا چرا مشروطه شکست خورد؟  

کنند، چون هنوز هم برخی از معماهای سياسی و ها به زندگی امروز ما ربط پيدا میاين پرسش
دارد» (دبير  اجتماعی ما ريشه در همان دوره دانشجو٢ها  به تجربه -). يک  اشاره  با  نيز  معلم 

شدن صنعت تدريس کارورزی خود گفت: «وقتی من در کلاس درس تاريخ ماجرای نفت و ملی
توانيم بنزين را ارزان داشته باشيم،  آموزان پرسيد: حالا که خودمان نمینفت را گفتم، يکی از دانش

زه چه فايده داشت؟ اين سؤال من را به فکر فرو برد. به نظرم رسيد که من نتوانستم پيوند آن مبار
ميان آن گذشته و اين حال را درست توضيح بدهم. شايد خود کتاب درسی هم چنين پيوندی برقرار 

کنندگان، آموزش تاريخِ  دهد که از ديدگاه مشارکت). اين يافته نشان می ۴معلم  -کند» (دانشجونمی
تواند به بحران معنا و حتی بدبينی نسبت به  ساز نيست، بلکه میفاقد پيوند با حال، نه تنها هويت
  تاريخ و هويت ملی منجر شود. 

  تاريخی-محوری به تفکر تحليلیمضمون فراگير دوم: گذار از حافظه 
دومين مضمون فراگير که از تحليل کدها استخراج شد، بر ضرورت تغيير پارادايم در آموزش 

بر تفکر تحليلی، انتقادی و تاريخی محور به رويکردی مبتنیمحور و حفظتاريخ از رويکرد حافظه 
شده در مضمون اول است: عملی به نقدهای مطرح  répliqueتأکيد دارد. اين مضمون در واقع  

کنندگان روشن  محور ناکارآمد است، جايگزين آن چه بايد باشد؟ پاسخ مشارکتاگر آموزش حافظه
  بود: پرورش «تفکر تاريخی» به عنوان يک مهارت شناختی و معرفتی.

  : تفکر تاريخی به عنوان مهارت قابل آموزش (نه استعداد ذاتی)١-٢زيرمضمون 
) تاريخی»  «تفکر  که  بود  اين  بر  تأکيد  حوزه،  اين  در  زيرمضمون   Historicalنخستين 

Thinking قابل آموزش است، نه يک استعداد ذاتی يا مجموعه ای از  ) يک مهارت اکتسابی و 
دادند، تفکر تاريخی ) که برخی از دبير مستقيماً به او ارجاع می٢٠٠١اطلاعات. به گفته واينبرگ (

آموزان آموزش داده شود. يکی از مند به دانشفرآيندی «غيرطبيعی» است و بايد به طور نظام 
کنيم تفکر تاريخی يعنی اينکه آدم اطلاعات دبيران در اين باره توضيح داد: «خيلی از ما فکر می 

که اين اشتباه است. تفکر تاريخی يعنی توانايی پرسيدن سؤال  تاريخی زيادی داشته باشد. درحالی 
از گذشته، توانايی مقايسه منابع مختلف، توانايی درک اين که مردم در گذشته چرا جور درست  

هايی هستند ها. اينها مهارتکردند، توانايی تشخيص تعصب و سوگيری در روايتديگری فکر می
آموزان ياد داد. اما در سيستم ما کسی به اين چيزها شود طراحی آموزشی کرد و به دانشکه می

کردم  معلم نيز گفت: «تا قبل از آمدن به دانشگاه، فکر می-). يک دانشجو۵کند» (دبير  فکر نمی
تاريخ يعنی  اما وقتی درس روش تدريس تاريخ را گرفتم، تازه فهميدم  تاريخ يعنی حفظ کردن. 

توانم يک سند تاريخی را بخوانم و بفهمم که نويسنده تحليل، يعنی تفسير، يعنی مقايسه. من الان می 
ه زاويه ديدی داشته، چه چيزی را گفته و چه چيزی را نگفته. اين برای من يک انقلاب فکری چ

  ).٢٢معلم -آموزان مدارس از اين فرصت محرومند» (دانشجوبود. حيف که دانش
  : تحليل اسناد و مدارک تاريخی به جای حفظ متن کتاب درسی ٢-٢زيرمضمون 

دومين زيرمضمون، بر ضرورت ورود اسناد و مدارک تاريخی دست اول به کلاس درس  
کنندگان به شدت از اينکه کتاب درسی به عنوان «يگانه منبع حقيقت تاريخی»  تأکيد دارد. مشارکت

ها، خاطرات، آموز بايد با منابع اوليه تاريخی (نامه کردند. به باور آنان، دانش شود، انتقاد میتلقی می
های مختلف های قديم) مواجه شود تا خودش بتواند ميان روايتها، روزنامهاسناد دولتی، سفرنامه
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حرفه  مورخ  اسناد.  با  مواجهه  يعنی  گفت: «تاريخ  دبيران  از  يکی  کند.  کار قضاوت  سند  با  ای 
آموز حق ندارد  کند، نه با کتاب درسی. اما در مدرسه ما، کتاب درسی همه چيز است. دانش می

شک کند، حق ندارد بپرسد از کجا معلوم که اين روايت درست است. اين با روح تاريخ که همواره 
معلم نيز با -). يک دانشجو٩با عدم قطعيت و تفسير همراه است، در تضاد کامل است» (دبير  

ای از فرمان مشروطه  اشاره به يک تجربه تدريس موفق گفت: «در دوره کارورزی، يک بار برگه
آموزان خواستم خودشان بخوانند و بگويند چه چيزهايی را کپی کردم و به کلاس بردم. از دانش

هست آن  دانشدر  بود.  هميشه  جلسات  از  متفاوت  کاملاً  جلسه  يک  کنيد  باور  سؤال  .  آموزان 
کردند. اين همان تاريخ زنده است. اما اين روش در کردند، با هم بحث میپرسيدند، تعبير میمی

).  ١٨معلم  -کند از کتاب درسی فاصله بگيرد» (دانشجوسيستم ما نهادينه نيست و معلم جرأت نمی
داده  می تحليل  نشان  نبود ها  کلاس،  در  تاريخی  اسناد  از  استفاده  اصلی  موانع  از  يکی  که  دهد 

به مجموعه از اسناد برای معلمان است، و ديگری نبود آموزش کافی  های منظم و در دسترس 
  معلمان برای چگونگی کار با اسناد در کلاس.

  وگو : چندصدايی و آموزش تاريخ به مثابه گفت٣-٢زيرمضمون 
است.   تاريخ  آموزش  در  «چندصدايی»  بر  تأکيد  حوزه،  اين  در  زيرمضمون  سومين 

صدا را بازتوليد کند، بلکه کنندگان معتقد بودند که آموزش تاريخ نبايد روايت رسمی و تکمشارکت
اند، بايد فضايی برای شنيدن صداهای مختلف، حتی صداهايی که در روايت رسمی حاشيه رانده شده 

کند، گفت: «تاريخ هميشه تاريخ  فراهم آورد. يکی از دبيران که در حوزه تاريخ زنان پژوهش می
 جايگاهی  ايران  تاريخ  رسمی  روايت  در  اينها  –مردان بوده است. زنان، کارگران، روستاييان، اقوام  

  از   روايتی   هر  که  بدهيم  ياد  آموزدانش  به  بايد  ما.  اندنبوده  آنها  که  نيست   معنا  آن  به  اين  اما.  ندارند
کند. روايت فاتح با پادشاه با روايت درباری فرق می   روايت.  شودمی   نوشته  خاص  ديد  زاويه  يک

ها را ببيند و قضاوت آموز بتواند اين تفاوتکند. چندصدايی يعنی اينکه دانشروايت مغلوب فرق می
معلم نيز با اشاره به کتاب درسی تاريخ معاصر ايران گفت: «برای -). يک دانشجو١١کند» (دبير  

، فصل انقلاب اسلامی) تقريباً  ١۴٠٢نمونه، در کتاب "تاريخ معاصر ايران" پايه يازدهم (چاپ  
و بی به تحلييک روايت خطی  ارائه شده است و کمتر  انقلاب  از روند  مناقشات، علل  چالش  ل 

دانيم که تاريخ نظرها يا صداهای متفاوت درون انقلاب پرداخته شده است. اما همه ما می اختلاف
  معاصر پر از مناقشه و اختلاف نظر است...

  پذيری اجتماعی عنوان تمرين مسئوليتمضمون فراگير سوم: آموزش تاريخ به
اجتماعی آموزش -ها پديدار شد، بر کارکرد اخلاقیسومين مضمون فراگير که از تحليل داده 

کنندگان، تاريخ نه برای گذشته، بلکه برای ساختن شهروندانی تاريخ تأکيد دارد. از ديدگاه مشارکت
شود. اين مضمون در واقع بعد هنجاری و آگاه، مسئول و متعهد در زمان حال و آينده تدريس می

کنندگان، آموزش تاريخ را  دهد که مشارکتکند و نشان می ارزشی آموزش تاريخ را برجسته می
  بينند.دانند، بلکه آن را عملی اخلاقی و تربيتی میصرفاً يک فعاليت شناختی يا آکادميک نمی

  : تربيت شهروندان آگاه و مسئول در برابر گذشته و آينده١-٣زيرمضمون 
دارد.   تأکيد  شهروندی  تربيت  و  تاريخ  آموزش  ميان  رابطه  بر  زيرمضمون،  نخستين 

کنندگان معتقد بودند که هدف غايی آموزش تاريخ، ساختن شهروندی است که هم نسبت مشارکت
به گذشته آگاه باشد و هم نسبت به آينده احساس مسئوليت کند. يکی از دبيران گفت: «يک شهروند 

بداند حق آنها برخوردار است، حاصل مبارزهآگاه، شهروندی است که  از  ها و  هايی که امروز 
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داند و برای حفظ آنها های قبل است. وقتی اين را بداند، قدر اين حقوق را میهای نسلفداکاری 
می میتلاش  ما  به  تاريخ  نيامدهکند.  دست  به  اتفاقی  امروز  دستاوردهای  که  يعنی گويد  اين  اند. 

معلم نيز با اشاره به تجربه شخصی خود گفت: «من تا قبل از  -). يک دانشجو١مسئوليت» (دبير  
دانستم که نفت چه نقشی در تحولات ايران داشته. وقتی خواندن تاريخ معاصر ايران، اصلاً نمی

کردن نفت شد، يک حس عجيب به من دست داد.  فهميدم که چند دهه از عمر کشور صرف ملی
تعلق  آن حس  به  که  است  اين همان چيزی  اين ميراث مسئولم.  به  نسبت  هم  احساس کردم من 

- تواند اين حس را ايجاد کند، اما به شرطی که درست تدريس شود» (دانشجواريخ میگويند. تمی
داده ٣٠معلم   تحليل  می).  نشان  مشارکتها  که  قائل  دهد  تمايز  شهروندی  نوع  دو  ميان  کنندگان 

کند، و «شهروند فعال» که با شوند: «شهروند منفعل» که صرفاً اطلاعات تاريخی را حفظ میمی
  پذيرد. کند و مسئوليت میاستفاده از درک تاريخی خود، در جامعه مشارکت می

  های متکثر : پرورش مدارا و درک ديگری از طريق مواجهه با روايت٢-٣زيرمضمون 
دومين زيرمضمون در اين حوزه، بر نقش آموزش تاريخ در پرورش مدارا و تساهل اجتماعی 

  هايی روايت   حتی  –های مختلف تاريخی  کنندگان معتقد بودند که مواجهه با روايت تأکيد دارد. مشارکت 
  ديگری  که   بياموزد  آموزان دانش  به  تواندمی   –  هستند   تضاد  در  فرد   باورهای يا رسمی روايت با که 
متفاوت مدارا کنند. يکی از دبيران در اين باره گفت: «تاريخ پر از مناقشه    های ديدگاه   با  و   بپذيرند   را 

است. هميشه دو طرف يک درگيری، روايت متفاوتی از آن دارند. وقتی ما در کلاس تاريخ اين  
خواهيم قضاوت کند، عملاً به او ياد  آموز می گذاريم و از دانش های متضاد را کنار هم می روايت 

دهيم که جهان هميشه سياه و سفيد نيست. اين مهارت بسيار مهمی است برای زندگی در جامعه  می 
معلم نيز با اشاره به يک تجربه کلاسی گفت: «يک بار  - ). يک دانشجو۶چندفرهنگی امروز» (دبير  

آموزان گفت پدرش گفته که  کرديم. يکی از دانش در کلاس درباره جنگ ايران و عراق صحبت می 
آموز ديگری گفت چنين چيزی درست نيست و کتاب درسی  اند. دانش جه شده بعضی از اسرا شکن 

شود.  های مختلف را کنار هم بگذاريم و ببينيم چه می چيزی نگفته. من به آنها گفتم که بياييد روايت 
آموزان ياد گرفتند ترين و در عين حال بهترين جلسات کلاس من بود. دانش آن جلسه يکی از پرتنش 

شود بدون اينکه همديگر را متهم به دروغگويی کنند، درباره يک مسأله اختلاف نظر داشت»  که می 
تواند به  کنندگان، آموزش تاريخ می دهد که از ديدگاه مشارکت ). اين يافته نشان می ١٠معلم  -(دانشجو 

  عنوان يک «تمرين دموکراسی» در مقياس کوچک عمل کند. 
  های نسل جوان : پيوند تاريخ با مسائل روز و دغدغه ٣-٣زيرمضمون 

های نسل جوان  سومين زيرمضمون، بر ضرورت پيوند آموزش تاريخ با مسائل عينی و دغدغه 
کنندگان معتقد بودند که آموزش تاريخی که نتواند به سؤالات «اينجا و اکنون»  تأکيد دارد. مشارکت 

آموزان پاسخ دهد، نخواهد توانست انگيزه و علاقه آنان را جلب کند و در نتيجه در تربيت  دانش 
شهروندی مسئول نيز ناکام خواهد ماند. يکی از دبيران گفت: «نسل امروز با نسل ما تفاوت دارد.  

اند. سؤالات آنها درباره هويت، عدالت، خشونت،  های اجتماعی بزرگ شده آنها با اينترنت و شبکه 
  را  ندگی پناه  و  مهاجرت  درباره   سؤال   مثلاً .  دارند   تاريخی   ريشه  اينها  همه   – مهاجرت، محيط زيست  

 چطور  ايران  تاريخ  در  بزرگ  های مهاجرت  که  ندهيم  نشان  تاريخ  کلاس  در  ما   اگر . بگيريد  نظر  در 
  کند؟»   قضاوت   پديده   اين   درباره   خواهد می   چگونه   آموز دانش   اند، داشته   پيامدهايی   چه   و   اند داده   رخ 

  درباره   کلاس   در   «وقتی :  گفت   خود   تدريس   تجربه   به   اشاره   با   نيز   معلم -دانشجو   يک ).  ١٣  دبير ( 
 شما  که   دموکراسی   و   مجلس   های بحث   اين :  پرسيد   آموزان دانش   از   يکی  کردم، می   صحبت   مشروطه 
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به امروز دارد؟ مگر امروز اوضاع بهتر است؟ من ابتدا جا خوردم، اما بعد    ربطی   چه   گوييد، می 
هايی داشت و امروز کدام از آنها برآورده  گفتم که بياييد با هم مقايسه کنيم که مشروطه چه خواسته 

برای   نه. آن جلسه خيلی خوب شد. فهميدم که اگر تاريخ را به امروز وصل نکنی،  شده و کدام 
کنندگان به  دهد که مشارکت ها نشان می ). تحليل داده ٢٠معلم  -شود» (دانشجو معنی می آموز بی دانش 

طور ضمنی به يک نظريه يادگيری اشاره دارند: يادگيری زمانی معنادار است که محتوای يادگيری  
های واقعی يادگيرنده در ارتباط باشد (همان چيزی که ديويی «يادگيری تجربی»  با مسائل و دغدغه 

  نامد).می 
معلمان دانشگاه  -دهد که از ديدگاه دبيران و دانشجوهای اين پژوهش نشان میدر مجموع، يافته

فرهنگيان لرستان، شکاف عميقی ميان «منطق مطلوب آموزش تاريخ» و «وضعيت موجود» در  
ساز دار، مؤثر و هويتنظام آموزشی ايران وجود دارد. در وضعيت مطلوب، آموزش تاريخی معنا

آموز پيوند يابد نه اينکه هويتی يکدست و مرکزنشين  ) با هويت فرهنگی و بومی دانش١است که: (
محوری و حفظ ) رويکردی تحليلی، انتقادی و چندصدايی داشته باشد و از حافظه ٢را تحميل کند؛ (

های نسل جوان متصل باشد و در نهايت به ) به مسائل روز و دغدغه ٣وار فاصله بگيرد؛ (طوطی
هروندانی آگاه، مسئول و منتقد منجر شود. در مقابل، وضعيت موجود عمدتاً با رويکرد  تربيت ش

معلمحافظه  تکمحور،  میمحور،  توصيف  امروز  مسائل  با  پيوند  فاقد  و  زير صدا  جدول  شود. 
شده را به همراه بسامد نسبی آنها (بر اساس تعداد  ای از مضامين و زيرمضامين استخراجخلاصه 

  دهد. کدهای مرتبط) نشان می
  

  : مضامين استخراج شده و بسامد نسبی آنها  ۴جدول  
  مضمون فراگير                                         زيرمضمون                                             بسامد نسبی 

  محور و هويت منجمد                   بسيار بالا بازآفرينی هويت ملی و فرهنگی           نقد رويکرد حافظه
  های بومی و محلی                              بالا بازآفرينی هويت ملی و فرهنگی           تأکيد بر روايت

  بازآفرينی هويت ملی و فرهنگی            ضرورت پيوند گذشته و حال                                بسيار بالا 
  تاريخی              تفکر تاريخی به عنوان مهارت قابل آموزش                 بالا -گذار به تفکر تحليلی
  تاريخی               تحليل اسناد و مدارک تاريخی                             متوسط -گذار به تفکر تحليلی
  وگو                 متوسط تاريخی               چندصدايی و آموزش به مثابه گفت-گذار به تفکر تحليلی

  پذيری اجتماعی             تربيت شهروندان آگاه و مسئول                         بسيار بالا تمرين مسئوليت
  پذيری اجتماعی             پرورش مدارا و درک ديگری                            متوسط تمرين مسئوليت
  پذيری اجتماعی             پيوند تاريخ با مسائل روز نسل جوان                    بالا تمرين مسئوليت
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  کند:نيز همين بسامد را به صورت بصری بازنمايی می ٢نمودار  

  
انتقادی مطلوب،  -محور موجود و رويکرد تحليلیبه منظور ترسيم فاصله ميان رويکرد حافظه 

دهد که گذار از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب ارائه شده است. اين نمودار نشان می  ٣نمودار  
از حافظه  در سه مؤلفه کليدی است:  تغيير  از معلممستلزم  به تفکر تحليلی،  محوری به محوری 

  آموزان. پيوندی با مسائل روز به پيوند فعال با زندگی دانشمحوری و از بیيادگيرنده
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 : بسامد نسبی مضامين فراگير  ٢نمودار 

  
کنندگان نه تنها از وضعيت موجود ناراضی دهد که مشارکتها به وضوح نشان میاين يافته

حال، آنچه در ادامه هستند، بلکه تصوير نسبتاً روشنی از وضعيت مطلوب نيز در ذهن دارند. بااين 
به آن خواهيم پرداخت، بررسی موانع تحقق اين وضعيت مطلوب و  و در بخش بحث و تفسير 

  راهکارهای عبور از وضعيت موجود است.
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  گيری بحث و نتيجه

پژوهش حاضر با هدف واکاوی منطق و چرايی آموزش تاريخ در نظام آموزشی ايران و با تمرکز 
های اين  معلمان دانشگاه فرهنگيان استان لرستان انجام شد. يافته -های دبيران و دانشجو بر ديدگاه

کنندگان، شکاف عميقی ميان «آنچه بايد باشد» و  پژوهش به روشنی نشان داد که از نگاه مشارکت
ها منجر به استخراج سه مضمون «آنچه هست» در آموزش تاريخ ايران وجود دارد. تحليل داده 

پردازند: آموزش ای متفاوت به منطق و چرايی آموزش تاريخ میفراگير شد که هر يک از زاويه
و تاريخی،  -محوری به تفکر تحليلیمثابه بازآفرينی هويت ملی و فرهنگی، گذار از حافظه تاريخ به

به  تاريخ  مسئوليتآموزش  تمرين  يعنی عنوان  نخست،  مضمون  خصوص  در  اجتماعی.  پذيری 
کنندگان  ها نشان داد که مشارکتمثابه بازآفرينی هويت ملی و فرهنگی»، يافته«آموزش تاريخ به

دهی، حفظ و بازآفرينی هويت ملی و ترين کارکرد آموزش تاريخ، نقش آن در شکل معتقدند مهم
ها به دست آمد، يک اجماع ساده حال، آنچه از ميان کدها و مقولهفرهنگی نسل جديد است. بااين

هويت اهميت  مجموعه درباره  بلکه  نبود،  بود.  سازی  موجود  وضعيت  به  عميق  نقدهای  از  ای 
حافظهمشارکت رويکرد  از  شدت  به  هويتی کنندگان  بازتوليد  عامل  را  آن  و  کردند  انتقاد  محور 

ه» دانستند که هيچ پيوندی با نسل جوان ندارد. همچنين، آنان بر ضرورت توجه  «منجمد» و «مرد
محور های بومی و محلی در کنار روايت ملی تأکيد کردند و غلبه روايت يکدست و تهرانبه روايت
های درسی را نقد کردند. به باور آنان، هويت ملی زمانی پايدار و فراگير است که بتواند در کتاب

کنندگان بر ضرورت پيوند تنوع فرهنگی را در خود جذب و بازنمايی کند. افزون بر اين، مشارکت
سازی معنادار تأکيد داشتند و معتقد بودند که گذشته صرفاً به اين ميان گذشته و حال برای هويت

های وهشها با نتايج پژايم. اين يافته گويد امروز چگونه به اينجا رسيدهدليل اهميت دارد که به ما می 
المللی  ) و سطح بين ١٣٩٩؛ نصيری،  ١۴٠٠؛ نادری و احمدی،  ١٣٩٩پيشين در ايران (عليپور،  

)Anderson, 1991; Korostelina, 2013 همخوانی دارد. در خصوص مضمون دوم، يعنی (
کنندگان به طور ها نشان داد که مشارکتتاريخی»، يافته -محوری به تفکر تحليلی«گذار از حافظه 

بر محور به رويکردی مبتنیقاطع بر ضرورت تغيير پارادايم در آموزش تاريخ از رويکرد حافظه 
تفکر تحليلی و انتقادی تأکيد دارند. آنان «تفکر تاريخی» را يک مهارت اکتسابی و قابل آموزش 

يی ای از اطلاعات. به باور آنان، تفکر تاريخی يعنی توانا دانستند، نه يک استعداد ذاتی يا مجموعه
پرسيدن سؤال درست از گذشته، مقايسه منابع مختلف، درک اين که مردم در گذشته چرا جور 

کنندگان به شدت از  ها. مشارکتکردند، و تشخيص تعصب و سوگيری در روايتديگری فکر می
شود انتقاد کردند و بر ضرورت اينکه کتاب درسی به عنوان «يگانه منبع حقيقت تاريخی» تلقی می

بر  آنان  همچنين،  کردند.  تأکيد  درس  کلاس  به  اول  دست  تاريخی  مدارک  و  اسناد  ورود 
«چندصدايی» در آموزش تاريخ تأکيد داشتند و معتقد بودند که آموزش تاريخ نبايد روايت رسمی 

ها صدا را بازتوليد کند، بلکه بايد فضايی برای شنيدن صداهای مختلف فراهم آورد. اين يافته و تک
) در ايران و با مطالعات ١۴٠٠) و قنبری (١٣٩٨)، بابايی (١۴٠٠های اکبری (وهشبا نتايج پژ
المللی ) در سطح بين٢٠٢٣) و دورانی و آناند (٢٠١٢)، کارترو و همکاران (٢٠٠١واينبرگ (

به  تاريخ  پذيری عنوان تمرين مسئوليتهمسو است. در خصوص مضمون سوم، يعنی «آموزش 
کنندگان، آموزش تاريخ را صرفاً يک فعاليت شناختی يا ها نشان داد که مشارکتاجتماعی»، يافته

بينند. آنان بر رابطه ميان آموزش تاريخ دانند، بلکه آن را عملی اخلاقی و تربيتی میآکادميک نمی
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و تربيت شهروندی تأکيد داشتند و هدف غايی آموزش تاريخ را ساختن شهروندی دانستند که هم 
کنندگان ميان دو نوع نسبت به گذشته آگاه باشد و هم نسبت به آينده احساس مسئوليت کند. مشارکت

می حفظ  را  تاريخی  اطلاعات  صرفاً  که  منفعل»  «شهروند  شدند:  قائل  تمايز  و شهروندی  کند، 
می مشارکت  جامعه  در  خود،  تاريخی  درک  از  استفاده  با  که  فعال»  مسئوليت «شهروند  و  کند 

پذيرد. همچنين، آنان بر نقش آموزش تاريخ در پرورش مدارا و تساهل اجتماعی تأکيد داشتند می
آموزان بياموزد که ديگری تواند به دانشهای مختلف تاريخی میو معتقد بودند که مواجهه با روايت

کنندگان بر ضرورت پيوند های متفاوت مدارا کنند. افزون بر اين، مشارکتبپذيرند و با ديدگاه  را
دغدغه  عينی و  مسائل  با  تاريخ  آموزش آموزش  که  بودند  معتقد  و  تأکيد کردند  جوان  نسل  های 

آموزان پاسخ دهد، در تربيت شهروندی مسئول  تاريخی که نتواند به سؤالات «اينجا و اکنون» دانش
) و رضوی ١۴٠١نژاد ()، دهقان ١٣٩٩های محمدی (ها با نتايج پژوهشناکام خواهد ماند. اين يافته 

)١۴٠٢) فريره  مطالعات  با  و  ايران  در   (١٩٧٠) ريکور  و  ٢٠٠۴)،   (Seixas & Morton 
  المللی همخوانی دارد. ) در سطح بين ٢٠١٣(

معلمان، آموزش  -دهد که از ديدگاه دبيران و دانشجوهای اين پژوهش نشان میبه طور کلی، يافته
تاريخ در نظام آموزشی ايران نتوانسته است نقش خود را در تقويت هويت ملی و توسعه تفکر 

محور و انتقالی گرفتار است. در وضعيت تاريخی به درستی ايفا کند، زيرا همچنان در الگوی حافظه
آموز ساز است که با هويت فرهنگی و بومی دانشدار، مؤثر و هويتمطلوب، آموزش تاريخی معنا

های نسل جوان  پيوند يابد، رويکردی تحليلی و چندصدايی داشته باشد، به مسائل روز و دغدغه 
  متصل باشد و در نهايت به تربيت شهروندانی آگاه، مسئول و منتقد منجر شود. 

محدوديت با  حاضر  و پژوهش  جغرافيايی  محدوديت  محدوديت،  نخستين  بود.  مواجه  هايی 
ها را به طور مستقيم توان يافتهفرهنگی است؛ اين پژوهش صرفاً در استان لرستان انجام شده و نمی

ها تعميم داد. دومين محدوديت، محدوديت زمانی است؛ پژوهش در مقطع زمانی به ساير استان
ها تحت تأثير رويدادهای خاص اين دوره قرار گرفته باشد.  خاصی انجام شده و ممکن است يافته 
محدوديت روش محدوديت،  اين  سومين  همواره  است؛  تحليل مضمون  به روش  مربوط  شناختی 

پيش با  ديگر  پژوهشگری  دارد که  وجود  از  فرضامکان  متفاوت، مضامين ديگری  های نظری 
های درس تاريخ  ارمين محدوديت، عدم امکان مشاهده مستقيم کلاسها استخراج کند. چههمين داده 

های های اداری و زمانی بود. پنجمين محدوديت، عدم دسترسی به برخی برنامهبه دليل محدوديت
حال تمرکز تر کند؛ بااين توانست تحليل را عميقدرسی تفصيلی و اسناد آرشيوی محرمانه بود که می 

ها، پيشنهادهای اصلی پژوهش بر مصاحبه با کنشگران ميدانی بود.»با در نظر گرفتن اين محدوديت
  شود:های پژوهش ارائه می زير بر اساس يافته

محور ای که از رويکرد حافظه های درسی تاريخ به گونه. بازنگری اساسی در محتوای کتاب١
حفظ طوطی مهارتو  پرورش  بر  و  گرفته  فاصله  مقايسه  وار  منبع،  (تحليل  تاريخی  تفکر  های 

  انداز زمانی، تشخيص سوگيری) تمرکز کند.ها، درک چشمروايت
های درسی تاريخ به جای روايت يکدست و . بازنمايی تنوع فرهنگی و قومی ايران در کتاب٢
  محور.تهران
های ضمن خدمت برای معلمان تاريخ با محوريت «سواد تاريخی و  . طراحی و اجرای دوره ٣
  های فعال تدريس تاريخ». روش
معلمان  -ای که دانشجو. بازنگری در برنامه درسی تربيت معلم (دانشگاه فرهنگيان) به گونه۴
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  های تحليل اسناد تاريخی آشنا شوند.های ابتدايی با فلسفه آموزش تاريخ و روشاز همان ترم 
های ها، روزنامهها، فيلم ها، خاطرات، عکس. ايجاد بانک ملی اسناد تاريخی ديجيتال (نامه۵

  قديم) برای دسترسی آسان معلمان. 
  های مختلف ايران. های ميدانی درباره آموزش تاريخ در استان . تشويق و حمايت از پژوهش۶
  آموزان. های «تاريخ شفاهی و کار ميدانی» برای دانش. برگزاری کارگاه٧
های بزرگ . ايجاد رشته تخصصی «آموزش تاريخ» در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه٨

  کشور.
دانشجو٩ با مشارکت معلمان،  تاريخ  برنامه درسی  در  بازنگری  دائمی  تشکيل کارگروه   .-

  علمان و دبيران دانشگاه.م
مجموعه١٠ انتشار  و  توليد  «درس .  از  رويکرد  نامهای  با  تاريخ  معلمان  برای  نمونه»  های 

  محور. تحليلی و مسأله 
های نوين مانند  نگر در حوزه آموزش تاريخ با تمرکز بر فناوریهای آينده. تشويق پژوهش١١

  سازی تاريخی. هوش مصنوعی، واقعيت مجازی و بازی
محوری بست حافظه در پايان، شرط اصلی بقا و کارآمدی آموزش تاريخ در ايران، خروج از بن 

و بازگشت به فلسفه اصيل آن يعنی «تفکر»، «پرسش» و «مسئوليت» است. نسلی که تنها تاريخ  
سازد. تحقق اين امر، بدون بازنگری شناسد و نه آينده خود را می را حفظ کند، نه هويت خود را می

روش و  محتوا  باورها،  در  عنوان  اساسی  به  معلمان  توانمندسازی  بدون  و  تاريخ  آموزش  های 
  کنشگران کليدی اين تحول، ممکن نخواهد بود. 

  منابع
.  ايران   مدارس   در   تاريخ   آموزش   اجتماعی   کارکردهای ).  ١۴٠٠. ( م   نادری، احمدی، س.، &   - 

  . ٩۶– ٧۵  ، ) ۴( ١٧  طباطبايی،   علامه   دانشگاه   تربيتی   علوم   فصلنامه 
 -  ) م.  تاريخ.  ١۴٠٠اکبری،  آموزش  در  تحليلی  رويکرد  درباره  تاريخ  معلمان  ديدگاه  تحليل   .(

  . ٩٢– ٧۵)،  ٢( ۴۵فصلنامه آموزش و پرورش ايران،  
های آموزش مفهومی تاريخ در مدارس متوسطه. پژوهشنامه تعليم و ). چالش ١٣٩٨بابايی، ف. (  - 

  . ١٣۵– ١١٢)،  ٣( ٢٣تربيت،  
 -  ) م.  س.  بامشکی،   & س.،  ابراهيمی،  ز.،  آسيب ١۴٠٠جهانی،  محتوای  ).  تحليل  و  شناسی 

  . ٩٢– ٧۵)،  ١( ٢های تاريخ دوره متوسطه دوم. فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه،  کتاب 
 دانشگاه  انتشارات .  معلم   تربيت   و   يادگيری –). بازانديشی فرايند ياددهی ١٣٩٨اناری، ح. ( حجازی  - 

  .فرهنگيان 
( دهقان  -  س.  تربيتی، ١۴٠١نژاد،  علوم  فصلنامه  مسئول.  شهروند  تربيت  و  تاريخ  آموزش   .(

٣( ٢١  ،(۴۵ –۶٧ .  
 -  ) ک.  مجله ١۴٠٢رضوی،  انتقادی.  تربيت  منظر  از  تاريخ  آموزش  اهداف  در  بازانديشی   .(

  . ٧٢– ۵٠)،  ١( ۵شناسی آموزش،  جامعه 
). بازانديشی در اهداف آموزش تاريخ در ايران. فصلنامه علوم انسانی و ١٣٩٨شريفی، ن. (  - 

  . ۵۴– ٣١)،  ٢( ٣تربيتی دانشگاه فرهنگيان،  
 پژوهش. تربيتی  های پژوهش   در   مضمون   تحليل   کاربست).  ١۴٠٢. ( ف   قنبری، صادقی، م.، &   - 

  . ١١٨– ٩۵ ، ) ١( ١٢  يادگيری،  و   آموزش   در 
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( علی  -  ن.  کتاب ١٣٩٩پور،  محتوای  تحليل  شهروندی.  ).  تربيت  منظر  از  متوسطه  تاريخ  های 
  . ١١٠– ٩٠)،  ٢( ١۴ريزی درسی،  پژوهش در برنامه 

 -  ) از حافظه ١۴٠٠قنبری، ف.  فهم ).  تا  فصلنامه مطالعات محوری  تاريخ.  آموزش  در  محوری 
  . ٣۴– ١١)،  ٣( ١٧برنامه درسی ايران،  

تاريخ. مطالعات ١۴٠١قربانی، ر. (  -  آموزش  به فلسفه  ). بررسی نگرش دانشجومعلمان نسبت 
  . ٨۴– ۶٣)،  ٢( ٩معلم،  تربيت 

 -  ) ع.  متوسطه.  ١٣٩٩محمدی،  مدارس  در  مسئول  شهروند  تربيت  در  تاريخ  آموزش  نقش   .(
  . ٩۶– ٧۵)،  ١( ٣۵فصلنامه تعليم و تربيت،  

(ل   رحيمی، موسوی، ف.، &   -    ميزان  و   تاريخ   معلمان   رويکرد   بين   رابطه   بررسی ).  ١۴٠٢. 
–۴٢  ، ) ٢( ۶  فرهنگيان،   دانشگاه   تربيتی  علوم   فصلنامه .  يادگيری   فرايند   در   آموزان دانش   مشارکت 

۶۵ .  
آموزان. پژوهشنامه علوم  ). نقش آموزش تاريخ در تقويت هويت ملی دانش ١٣٩٩نصيری، م. (  - 

  . ١٠۵– ٨٠)،  ٢( ٢۴اجتماعی،  
های درسی ابتدايی ايران. فصلنامه مطالعات ). بازنمايی هويت ملی در کتاب ١۴٠٠يوسفی، ا. (  - 

  . ١٣٠– ١١٠)،  ١( ١٨برنامه درسی ايران،  
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Abstract 
Introduction: In modern educational systems, history education is not merely 
a tool for transmitting past events, but a fundamental mechanism for 
reproducing collective memory, shaping national identity, and fostering 
critical thinking. However, previous research has shown that history 
education in Iranian schools is predominantly based on a memory-oriented 
and transmission-based approach, with little attention to developing 
analytical skills and identity formation. This gap underscores the necessity of 
rethinking the logic and rationale of history education.Background: Domestic 
studies have mainly focused on the content of textbooks and teachers' 
attitudes, but have paid less attention to understanding how actors in the 
teacher training system perceive the "rationale" of history education. At the 
international level, research emphasizes the necessity of shifting from 
memory-orientation to historical thinking. The present study aims to fill this 
gap by examining the perspectives of professors and student-
teachers.Method: This research employed a qualitative approach using 
thematic analysis. The study population consisted of 15 history education 
professors and 30 student-teachers from Farhangian University of Lorestan, 
selected through purposive sampling. The data collection instrument was 
semi-structured interviews.Findings and Conclusion: Three overarching 
themes were extracted: history education as the recreation of national and 
cultural identity; the transition from memory-orientation to analytical-
historical thinking; and history education as a practice of social responsibility. 
The findings indicate that from the participants' perspective, history education 
in Iran remains trapped in a memory-oriented model and requires a 
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fundamental revision in approaches, content, and teacher training methods to 
strengthen national identity and historical thinking. 

 
Keywords: History Education, National Identity, Sociology of Education, 
Historical Thinking, Thematic Analysis. 

 
 


